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   چکیده
شیود ورزیده انود؛ اموا در  مد یان پیرو  از سلح، همیشه بر انتساب خود به سلح تأ

ملوه اند؛ مسوئله تکفیور از ج امور مختلفی برخلا  ماانی و رویکرد سلح  م  شرده
بر مخالفت با سلح، با سایر مذاهب شلامی ه  اخوتلا   این مسائ  است شه  لاوه 

دارند. مذاهب شلامی در تکفیر اه  قاله، جانوب احتیواه را گرفتنود و از تسوریع در 
ماتنی بر  وواملی همچوون خلوط معنوا  لغوو  و  تکفیر اجتناب شردند؛ اما سلفیان 

و توسوعه « ولایوت تکووینی»وضووع ، برداشوت ناصوحیح از م« اادت»اصطلاحی 
انود.  صورت گسترده اقدام به تکفیر بسیار  از مسلمانان شرده گستره نواقض اسلام به 

ها و ماانی سلح و  لما  مذاهب اسلامی در موضووع  این پژوهش با توجه به دیدگاه
قد تکفیر اه  قاله، تقاب  خط تکفیر با سایر مذاهب را ایضاح، و دیدگاه تکفیریان را ن

 است. شرده 
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 مقدمه
طلاود.  لموا  موذاهب اسولامی  تکفیر از مسائ  حساسی است شه احتیواه بسویار می

شوود  دانند؛ اما گاه دیده می ا  خطیر می  موما  به نهی از تکفیر فرا خوانده و آن را مسئله
شنند. دلایو  متعودد   رحله اد ا فراتر نرفته و در  م  اقدام به تکفیر میشه این نهی از م

داند  وجود دارد شه صر  اقرار به شهادتین را برا  ورود قائ  آن به  رصه اسلام شافی می
شه نتیجه این اقرار، احترام و صیانت از خون و مال شخّ خواهد بود. برخی امور نیز به 

توان به انکار ضورور  دیون اشواره  مطرح شده شه از آن میها  اسلام  شننده  نوان نقض
 شرد.

ناپذیر شرده  اختلا  قرائت از دین، وجود اختلا  نظر در موضو ات دینی را اجتناب
است؛ مسئله تکفیر نیز از این قا ده مستثنا نیست و اختلافاتی در آن پدید آمده است شه 

مقایسوه آرا و نظریوات بوا یکودیگر  شدن حق و حقیقت در این موضوع از گذرگاه نمایان
شود؛ بنابراین، ضرور  است اقوال مختلح  لما  مذاهب شلاموی در مسوئله  میسر می

 مجازبودن یا ناودن تکفیر بررسی شود.
نوشته حاضر در صدد اثاات این مطلب است شه در طول تاریخ غالب  لما  اسلام 

رویه هنوز ه  ادامه دارد، اما در مقابو  اند و این  قائ  به مجازناودن تکفیر اه  قاله بوده
 شند. جریانی وجود دارد شه برخلا  این تفکر، اه  قاله را تکفیر می

شایان ذشر است شه مقصود از سلفیه در این نوشتار شسانی هستند شه منه  و مشوی 
و اند؛ بنابراین، اتااع و  در مسائ  دینی و شسانی شه به شویوه  لموی  تیمیه را برگزیده ابن

 اند، مد  نظرند. ها  متفاوت اهتمام داشته آرا  او در حوزه
اند شه  تر نیز برخی محققان در موضوع تکفیر اه  قاله آثار  از خود منتشر شرده پیش

نوشوته جوواد « حرموت تکفیور در اندیشوه  لموا  اسولام»توان به مقاله  از این میان می
از نگاه متکلموان و فقیهوان تشویع و  ممنو یت تکفیر اه  قاله»روحانی لاشار  و مقاله 

 لی رستمی اشاره شرد، اگرچه آثار مذشور هر شدام حواو  مطالوب  نوشته  ااس« تسنن
مه  و ارزشمند  است، اما هیچ شدام به مقایسه دیودگاه موذاهب اسولامی بوا سولفیان 

بررسی تطبیلی ایمجان و کفجر از یلظجر یجباهب اسجلایی و اند؛ همچنین شتاب  نپرداخته
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زاده موسو  در صدد تایین مفهوم ایمان و شفر از منظور  نگاشته سید مهد   لی ابی وه
مذاهب و جریان وهابیت بوده، در حالی شه نوشته حاضر به مسئله تکفیور اهو  قالوه از 

 منظر مذاهب شلامی و سلفیان پرداخته است.

 «اسلام»مفهوم 
بور اسواس  .(3/97: 1070رس، فوا )ابناست « تسلی  و انقیاد»در لغت به معنا  « اسلام»

بوه سولامتی و  افیوت مربووه « س ل م»فارس، قسمت مهمی از معانی ریشوه  بیان ابن
آورد  گردد، چراشه نو ی حفاظوت بوه وجوود موی نیز به همین معنا برمی« اسلام»است؛ 

دور  از هر گونه آفت ظاهر  و « سل  و سلامه»گوید:  راغب اصفهانی می .(97همان: )
را اظهوار خضووع و « اسولام»منظور نیز  ابن (.022: 1012)راغب اصفهانی، باطنی است 

هموان « استسولام»و « اسولام»و گفتوه اسوت  (12/290: 1010منظور،  )ابنگیرد  انقیاد می
به معنا  تسلی  در برابر اوامر الاهی « اسلام»بنابراین، واژه  .(12/219)همان: انقیاد است 

 و سلامت از تااهی خواهد بود.

 اسلام از ديدگاه مذاهب کلامی 

را اقورار بوه « اسولام»اشوتراک دارنود؛ « اسولام» موم مذاهب اسلامی در مقام تعریح 
هموان اقورار بوه شوهادتین « اسولام»شنند. از نگاه متکلمان امامیه،  شهادتین تعریح می

و خاور داده « ایموان»و « اسولام»بور تفواوت  است. شیخ مفید از اتفا، نظر امامیه مانی 
. (22: 1013)مفید، معتقد است هر مؤمنی مسلمان است، ولی هر مسلمانی مؤمن نیست 

داند. به همین دلی  محاربان با حضورت  لوی  و  در اسلام اظهار شهادتین را شافی می
 (.1/77: 1010)هموو، دانود  شنود اموا دارا  اسولام ظواهر  می )ع( را از ایمان خوارج می

شده و شخّ از هر گونوه   سلام با اقرار به شهادتین حاص اندیشمندان امامیه معتقدند ا
مجلسوی  (.0/220: 1017ادریوس حلوی،  ؛ ابن20: 1011)صدو،، تعد  در امان خواهد ماند 

داند و معتقدبودن شخّ به مفهووم شوهادتین را شوره  اسلام را فقط اظهار شهادتین می
 انود دین مطلب تصوریح شرده المان معاصر نیز ب(. 266: 1311)مجلسی،  داند اسلام نمی

 (.0/276: 1037؛ خوئی، 6/21: 1021)نجفی، 

از دیدگاه سلح را شهادت به یگانگی خداوند و « اسلام»ابوالحسن اشعر ، تعریح 
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پوذیرد  دانود و خوودش نیوز هموین تعریوح را می می« ایموان»رسالت پیامار و مغایر بوا 
اسلام همان خضوع و »نویسد:  یم« اسلام»جرجانی در تعریح (. 1/227: 1026)اشعر ، 

: 1073)جرجوانی، « اسوت به آن خار داده  چیز  است شه پیامار انقیادداشتن نسات به آن 
؛ هیتموی، 1/227: 1012)منوفی، خورد  این تعریح در شلمات سایر اشا ره به چش  می (.17

 (.2/90تا:  ؛ رملی، بی1/166: 1021؛ همو، 1/61: 1327
را « اسولام»مطورح نیسوت. آنهوا « ایموان»و « اسلام»وتی میان از دیدگاه معتزله تفا

توا:  ) اودالجاار، بیا  از دسوتورها و طا وات اسوت  اند شه مجمو وه دانسته« دین»همان 
)صواحی، انود  را ه  به قول، ا تقاد قلای و  م  جووارحی تفسویر شرده« ایمان» (.2/691

ار معتقد است در اغلوب جاهوایی قاضی  ادالجا (.777: 1022؛  ادالجاار، 1/162: 1072
ذشر شود، مراد از آن معنا  مجاز  )هموان معنوا  ایموان( « ایمان»مقارن « اسلام»شه 

 (.321: 1022) ادالجاار، خواهد بود 

در مفهوم مغوایرت دارنود، اموا در مصودا، « ایمان»و « اسلام»از دیدگاه ماترید ، 
ت شه در منابع و متوون دینوی گواه ء واحد  هستند. تفسیر و  از این مطلب این اس شی

صورت موراد از آن بوالاترین  شود، شه در این  اش استعمال می به معنا  حقیقی« اسلام»
شوود شوه در ایون  معنوا  ظواهر  اسوتعمال می درجه اسلام و ایمان خواهد بود؛ گاه به 

توا:   ، بینجوی ؛ ابن396-390توا:  )ماتریود ، بینظر است  مد اسلام ۀترین مرتا صورت پایین 
2/212.) 

یعلوی،  ابی ابن)انود  تعریوح شرده« اقرار به شهادتین»را به همان « اسلام»اه  حدیث 
« اسولام»بخار  و شافعی نیز در تعریوح  (.1/221و  1/91: 1022رجوب،  ؛ ابن1/20: 1023

 (.6/127: 1027؛ شافعی، 2/172: 1022)بخار ، اند  حدیث  اشتفا به شهادتین را ذشر شرده

دانند. در نگاه ایشان، استعمال این  را مکم  یکدیگر می« ایمان»و « اسلام»یان سلف
است شه اگور جداگانوه ذشور شووند، معنوایی « مسکین»و « فقیر»ها   دو واژه مانند واژه

مشترک خواهند داشت؛ اما اگر این دو لفظ در شنار ه  به شوار رونود، معنوایی شوه از آن 
، ا مال  اواد  «اسلام»ود؛ توضیح آنکه، مقصود از شود متفاوت خواهد ب برداشت می

ظاهر  مانند اقرار به شهادتین، برپاداشتن نماز، و پرداخوت زشوات بووده، و مقصوود از 
تیمیوه،  )ابن ا تقادات باطنی، مانند ایمان به خداوند، ملائکه، و انایا خواهد بوود« اسلام»
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صالح فوزان در استعمال (. 11و  10: 1020؛ اثر ، 393: 1026 ثیمین،  ؛ ابن1/12الح:  1016
وقتی در شنار ه  قرار « ایمان»و « اسلام»ها   معتقد است واژه« ایمان»و « اسلام»واژه 

بوه معنوا  اَ موال بواطنی و قلاوی « ایموان»به معنا  اَ مال ظاهر  و « اسلام»گیرند، 
بوه شورنش « لاماسو»در نگاه ناصرالدین الاوانی هو ،  (.6: 1039فوزان،  )ابن مقصود است

ها  الاهوی تفسویر  باور درونی به فرمان« ایمان»ها  شر ی، و  ظاهر  در مقاب  فرمان
 (2/907: 1031)الاانی، شود  می

بنابراین معتزله و سلفیان  لاوه بر اظهار شهادتین ، ا مال جوارحی را نیز در تعریح اسولام 
 ب اسلامی افزودند.هبرخلا  سایر مذا

 «ايمان»مفهوم 
، در مقاب  شفر و تکذیب، است؛ راغب اصوفهانی «تصدیق»در لغت به معنا  « انایم»
(. 97: 1012)راغب اصوفهانی،  شند شه متضمن امنیت است را به تصدیقی معنا می« ایمان»

منظور چند معنا برا  این لغت، از جمله ضد خیانت، ضد تکذیب و ضد شفور ذشور  ابن
  معتقد است وقتی در باب افعال استعمال شوود و(. 13/21: 1010منظور،  )ابن شرده است

خار فرد  است شه به « شردن تصدیق»ایمان( و متعد  به باء یا لام گردد به معنا   )یعنی 
« تصدیق نفوس»گوید ایمان به معنا   خلی  ابن احمد می(. 23)همان: او اطمینان داری  

بنوابراین، واژه (. 26: 1079 )فراهیود ،گوینود  مؤمن می« شننده انسان  تصدیق»است، و به 
 است و بر بیش از تصدیق دلالت ندارد.« تصدیق»در لغت مراد  با « ایمان»

 ايمان از ديدگاه مذاهب کلامی
شنند؛ از میان متکلمان متقدم  را به تصدیق قلای تفسیر می« ایمان»غالب متکلمان امامیه 

تصودیق قلاوی، اقورار زبوانی و  را به« ایمان»توان به دیدگاه صدو، اشاره شرد شه و   می
ایشوان بورا   مو  مودخلیتی در  (.20: 1011)صدو،،  م  جوارحی تعریح شرده است 

)نصیرالدین طوسی، شنند  حقیقت ایمان قائ  نیستند و مرتکب شایره را مؤمن فاسق تلقی می
 از نگاه شیخ مفید )هماننود« ایمان»شار تعریح  (.007: 1072؛ فاض  مقداد، 1071: 1072

صدو،( را ماتنی بر سه مؤلفه تصدیق قلای، اقرار زبانی و  م  جووارحی معرفوی شورده 
؛ 227: 1076)طوسوی، اند  اما مشهور امامیه همان تصدیق قلای دانسوته (229: 1020)شار، 
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را به تصدیق قلای تفسیر شورده اموا آن را بوه اقورار « ایمان»حلی نیز  (.92تا:  شهید ثانی، بی
 (.026: 1077)حلی،  شند زبانی مشروه می

بواقلانی  گردد؛میدهنده ایمان  ترین  نصر تشکی  از نگاه اشا ره، تصدیق قلای مه 
گوویی   گوید اگر شسی بگوید ایمان نوزد شوما چیسوت، می می« ایمان»در تایین مفهوم 

شود، و مقصوود از تصودیق  ایمان همان تصدیق به خداوند است شه در قلب حاص  می
جایگواهی نودارد « مفهوم  مو »ایشان در تعریح  (.311: 1077باقلانی، )نیز  ل  است 

در  هوا آنبسویار  از  (.1/171تا:  ؛ غزالی، بی2/111: 1079؛ تفتازانی، 2/22: 2773)فخر راز ، 
: 1071رشود قرطاوی،  ؛ ابن1/07توا:  بوادیس، بی )ابنشنند  به تصدیق اشتفا می« ایمان»تعریح 

الدین ساکی مقصوود از  مو  جووارحی در اقووال  تقی (.1/117: 2772؛ زرقانی، 11/076
 (.1/91: 1013)ساکی، داند شه موجب شفر است  سلح را، ترک آن دسته از ا مالی می

: 1019)ابوحنیفه، را به اقرار زبانی و تصدیق قلای تعریح شرده است « ایمان»ابوحنیفه 
داننود  خوارج از مفهووم آن می را تصدیق قلای، و  م  را« ایمان»ماتریدیان ه   (.1/100

 (.7/292: 1027؛ بدرالدین  ینی، 332تا:  )ماترید ، بی
را به قول، ا تقاد قلای و  م  جوارحی تعریح شرده و  م  را داخ  « ایمان»معتزله 
با توجه به همین مانا، تارک  م  را  (.777: 1022) ادالجاار، اند  دانسته« ایمان»در مفهوم 

نکردن، و فسق   لاوه، مخلدبودن مرتکب شایره در آتش، به شره توبه بهنامند.  مؤمن نمی
 (.1/162: 1072)همان؛ صاحی، شود  و ، از ضروریات این مکتب محسوب می

« ایموان»بر اقرار زبانی و تصودیق قلاوی،  مو  را نیوز در مفهووم  اه  حدیث  لاوه 
ار به زبوان و قاوول قلاوی و گوید ایمان اقر می« ایمان»دانند. بیهقی در تعریح  دخی  می

)بیهقوی، دانود   م  به جوارح است. همچنین، نظر امام شافعی را نیز همین تعریوح می
حنا  نیز معتقد است ایمان قوول و  مو  اسوت شوه زیواده و   احمد بن (.1/312: 1397

سایر اه  حدیث به تاع احمود بون حناو ، در  (.1/362: 1077فقیه،  )ابنپذیرد  نقصان می
: 1036حمودان،  ؛ آل260: 1030)صوابونی، انود  به قوول و  مو  اشواره شرده« ایمان» مفهوم

2/107.) 
تیمیوه  شنند؛ ابن را به اتیان جمیع طا ات باطنی و ظاهر  تعریح می« ایمان»سلفیه 

تیمیه،  )ابنشند  سنت تلقی می  را به قول و  م  تفسیر شرده، آن را جزء اصول اه « ایمان»
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تیمیوه  محمد بن  اودالوهاب بوه پیورو  از ابن (.1/292الح:  1016همو، ؛ 3/121ب:  1016
 اودالوهاب،  )ابن لاوه بر قول و تصدیق،  م  جوارحی را جوزء ایموان برشومرده اسوت 

تصدیق  به قلب، قول به لسان،  م  به »را  اارت از « ایمان» ثیمین ه   ابن (.12: 1027
پذیر  پوذیر و بوا  صویان و سرششوی نقصوان وندانسته، و با اطا ت، افز« جوارح و ارشان

بوه قوول « ایمان»صالح فوزان تعریح  لما  سلح از (. 0/91: 1013 ثیمین،  )ابن داند می
: 1039فووزان،  )ابندانود  لسانی و ا تقاد قلای و  م  جوارحی را منطاق بر دیدگاه خود می

دیق و اقورار قلاوی از طا ات باطنی، ا مال قلای است شه شام  تصو سلفیانمقصود (.6
 (.22: 1020)اثر ،  شود می

در مفهوم ایمان دخی  دانسته  م  را  ،معتزله، اه  حدیث و سلفیههرچند  ،بنابراین 
 .است دیگراندیدگاه  بابسیار متفاوت  ،اما استفاده سلفیه از جزء بودن  م  در ایمان

 «کفر»مفهوم 
شود، شه فیوومی  برداشت می« شفر»برا  « پوشاندن»و « انکار»از شتب لغت دو معنا  

را « سوتر»فوارس  ابن (.2/232: 1010)فیوومی، گذرانود  هر دو معنا را از نظور خواننوده می
اموا  (،2/191: 1070فوارس،  )ابندانود  و معانی دیگر را مجاز  می« شفر»معنا  حقیقی 

: 1079)فراهیود ،  )به فتح( است. فراهیود « شَفر»معنا  « ستر»نکته مه  این است شه 
)بوه « شُفر»اند. لذا  به این نکته توجه داشته (2/100: 1010منظور،  )ابنمنظور  و ابن( 2/327

 اند. بازگشت نداده« ستر»ض ( را به 

 کفر از ديدگاه مذاهب کلامی
)حلوی،  انود را به نپذیرفتن اسلام یا یکی از ضروریات آن تعریح شرده« شفر» المان امامی 

در اصطلاح شر ی انکار آن چیز  است شه به « شفر»نویسد  د میفاض  مقدا (1/02: 1071
را بوه « شفر»محققان امامیه  (.003: 1072)فاض  مقداد،  صورت قطعی از پیامار رسیده باشد 

اند. متعلق ایموان از  آوردن به آن وجود دارد، تعریح شرده فقدان ایمان به آنچه شأنیت ایمان
ند توحید، رسالت و روز قیامت؛ و گاه اجموالی اسوت، نگاه ایشان، گاه تفصیلی است، مان

نزد ایشوان « شفر»بنابراین  .(09: 1312؛ ساحانی، 111تا:  )شهید ثانی، بیمانند ضروریات دینی 
 .(1/111: 1392خمینی، ) آیدقاول نکردن اسلام یا ضروریات آن به حساب می
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ا توجوه بوه اینکوه در دسوترس نیسوت، اموا بو« شفر»از ابوالحسن اشعر  تعریفی از 
مطورح « ایموان»نزد هر گوروه مقابو  تعریفوی اسوت شوه از « شفر»تفتازانی گفته است 

از « شفور»را همچوون مفهووم « تکوذیب»شواید بتووان  (3/029: 1079)تفتازانی، اند  شرده
را به ضود آن تعریوح « شفر» و فخر راز  دیدگاه ابوالحسن اشعر  قلمداد شرد. باقلانی

نکردن پیامار در آنچوه قطعوا    اارت است از تصدیق« شفر»اه فخر راز ، اند؛ از نگ شرده
: 1011فخور راز ، ؛ 1/390: 1077)بواقلانی، دانی  از جانوب آن حضورت رسویده اسوت  می

در شلمات ایشان جحد و انکار ضرور  دین نیوز محوور شفور تلقوی شوده اسوت  (.272
 (.3/10: 1072؛ زرششی، 1/121: 1021؛ هیتمی، 17/62: 1012)نوو ، 

با (. 269تا:  )ماترید ، بیرا به ضد ایمان تعریح شرده است « شفر»ابومنصور ماترید  
توان گفت شفر از نگاه  شند، می تفسیر می« تصدیق»را به « ایمان»توجه به اینکه ماترید  

 و  تکذیب پیامار در آن امور  است شه آن حضرت آورده است. انکوار ضورور  دیون
بوودن را دارد  و فقدان ایمان از جانب شسی شوه شوأنیت مؤمن( 0/223: 1022 ابدین،  )ابن

 نیز تعریح شده است. (2/00: 1301)خادمی، 
تفسیر و تعایر شده است؛ ایشان هر آنچوه « ضد ایمان»به « شفر»در نگاه معتزله نیز 

منزلوة »به را با تصدیق زبانی و قلای قاب  جمع نااشد شفر دانسته و الاته ارتکاب شایره را 
قاضوی (. 373: 1022) اودالجاار، اند  تعایور شورده و سواب شفور ندانسوته« بین المنزلتین

)هموان: شنود  به این نکته اشاره می شرح اصول السمسة ادالجاار در مواضع مختلفی از 
 (.113و  179و  16

انکار آن چیز  است شه اسلام بدون آن شام  نخواهود « شفر»در نگاه اه  حدیث، 
 (. 1/07: 1077فقیه،  )ابن بود

روشونی محوریوت و  در شتاب بخار ، به« باب شفر دون شفر»با توجه به  نوان باب 
حجور  سوقلانی در  ابن (.1/12: 1022)بخوار ، آیود  داشتن شفر نزد او به دست می ضابطه

به معنا  گنواه « شفر»شردن  شرح آن به تفسیر قاضی ابوبکر بن  ربی از این باب، و تلقی
« انکووار»را « شفوور»طاوور  محووور (. 1/13: 1379) سووقلانی، شنوود  معصوویت اشوواره میو 

: 1027)طاور ، نامیوده اسوت « شفور»داند؛ و  انکار خودا، رسوول و دیون ایشوان را  می
بطوه  کاور   انود ابن از جمله ایشان شه محوریت را بر جحد و انکار قورار داده(. 9/290
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 (.6/371: 1012بطه،  )ابناست 
تیمیوه گواه از  شده اسوت. ابن مطرح « شفر»سلفیان، تعاریح گوناگونی برا  از نگاه 

الرفر ف  اصطلاح »نویسد:  شند و می را وجود  تعریح می« شفر»گذرگاه تعریح به ضد، 
همچنین، شفر را از دیدگاه صحابه، تابعین  (.7/639ب:  1016تیمیه،  )ابن« الشرع ضد الإیمان

ض، دشنام و دشمنی رسول، الاته همراه با  ل  به اینکه آن و ائمه اه   ل  به تکذیب، بغ
و گواه از شویوه  (2/221: 1076)هموو، شند  رسول در اد ا  خود صاد، است، تعریح می

گوید مسلمانان  می  شند؛ و  برد و شفر را به فقدان ایمان تفسیر می تعریح سلای بهره می
باره تفاوتی وجوود نودارد   ن است. در اینمعنا  فقدان ایما به « شفر»نظر دارند شه  اتفا، 

دیگور  (.27/16ب:  1016تیمیوه،  )ابنشه شخّ معتقد به نقویض ایموان باشود یوا نااشود 
تووان بوه  اند شه از این میوان می به جحد و انکار اشاره شرده« شفر»سلفیان نیز در تعریح 

و  ادالرحمن سعد   (1/111: 1997)رشید رضا، رشید رضا (، 1/763: 1011قی ،  )ابنقی   ابن
شنود و در   اودالوهاب تعریوح بوه تقسوی  می اشاره شرد. ابن (270، 273: 2711)سعد ، 

(. 1/02تا ج:   ادالوهاب، بی )ابنپردازد  شننده از دین و فقدان آن می تقسی  شلی به شفر خارج
ا ضد ایموان شند و انکار ر تقسی  می «شفر   م »و  «شفر  انکار» ثیمین نیز شفر را به  ابن
 ثیموین،  )ابنداند، اما شفر  م  را قاب  جمع با ایموان در برخوی اموور دانسوته اسوت  می

شومرد و بورا  آن  اثر  شفر را قول، فع  یا ا تقواد منوافی بوا ایموان برمی (.12/62: 1013
 (.202: 1020)اثر ، شند  مصادیق ذشر می

سوایر موذاهب شلاموی بوه چشو   تفاوتی میان سولفیه بوا «شفر»هرچند به ظاهر در مفهوم 
خورد اما اختلا  نظر با سولفیه بوه توسوعه فضوا  تحقوق شفور و مصوادیق ایجواد آن بواز  نمی
 گردد. می

 اقسام کفر 
اما نکته مه ، توجوه  (،32: 1366) لو ، اند  شردهقس  برا  شفر ذشر  32برخی از  لما تا 

شدت اجتنواب  از خلط آن دو به به دو مقوله اساسی و متااین در مسئله شفر است شه باید
شرد؛ اولین مقوله تعیین مصادیق و مراتب ایمان و شفر است شه این بور  هوده متکلموان 
بوده و دومین مقوله تعیین احکام و آثار این مراتب است شه به حوزه شار  فقیهان مربوه 
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ولوه ها  تکفیر  را حاص  خلوط هموین دو مق ها  امروز گروه توان جنایت شود. می می
 تلقی شرد. از جمله اقسام شفر  اارت است از:

 ورزد. . شفر انکار: اینکه شخّ به دو صورت قلای و لسانی شفر می1
. شفر جحود: اینکه شخّ در قلب خود اذ ان و ا ترا  دارد اما این ا ترا  را به 2

 فرماید:  شند؛ خداوند می زبان جار  نمی
َ
وا بِها وَاسْاتَیقَنَتْها َ اوَ جَحَد  او  ل  لْماا  وَ ع  مْ ظ  اه   َ  زْف 

 (.10)نم : 
شنود، اموا بوا  . شفر  ناد: اینکه شخّ  لاوه بر ا ترا  قلای، با زبان نیز اقورار می3

شوود. شفور برخوی از  وجود این دو مؤلفه باز ه  حسد و  ناد مانع ا تقادش به دیون می
به صورت قلای و زبانی به گیرد؛ و   شفار قریش مانند ولید بن مغیره در این دسته قرار می

 ا جاز قرآن باور داشت، اما این باور به گرایش و  به اسلام منتهی نشد.
گونه اقرار و  شند اما در قلاش هیچ . شفر نفا،: اینکه شخّ در زبان به دین اقرار می0

 (.22: 1312)ساحانی، ا تقاد  به دین ندارد 

 «تکفیر»مفهوم 
است شه در لغت معانی متعدد  برا  آن « شفر»ماده  مصدر باب تفعی  از« تکفیر»واژه 

دادن شفور بوه  نسوات»توان بوه  ذشر شده است؛ از جمله مشهورترین معانی این شلمه می
در اصوطلاح نیوز  (.2/232: 1010؛ فیوومی، 2/106: 1010منظوور،  )ابناشواره شورد « دیگر 

را در « تکفیور»متکلموان اند.  ذشر شرده« تکفیر»فقیهان و متکلمان معانی مختلفی برا  
برند شه در این صورت مقصود از بین رفتن آثار سوء گناهان به  به شار می« احااه»مقاب  

فقهوا نیوز (. 17: 1012)جمعوی از نویسوندگان، دادن برخی ا مال صوالح اسوت  دلی  انجام
برند؛ معنا  اول نسات شفر دادن بوه شوخّ مسولمان، و  تکفیر را به دو معنا به شار می

در اینجا مشهورترین معنا  آن، یعنوی « تکفیر»دیگر  پرداخت شفاره است. مقصود از 
 (.101: 1379)مروج، دادن شفر به مسلمان، است  نسات

 و معین تکفیر مطلق

شود شه تحقق نوع دوم آن ماتنی بر تحقوق نووع  تکفیر به دو نوع مطلق و معین تقسی  می
رسود او  تیمیه نیز وجود دارد اما به نظور موی بن؛ محتوا  این تقسی  در قا  از ااول است
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 (.1/193 :1023تیمیه،  )ابناست  وضع شردهاولین شخصی است شه این اصطلاح را 
اولین مرحله این است شه شخّ مرتکب  ملی شود شه بوا اصو  اسولام در تضواد 

 دشوو گفتوه میتکفیر مطلوق  شند، شه به آنباشد، یا حکمی از ضروریات اسلام را انکار 
 (.3/237ب:  1016تیمیه،  )ابن

بور شوخّ معوین و مشخصوی « شفور»شدن  نوان  معنا  محقق به  «ر معینیکفت»
توا:  العوز، بی ابی ؛ ابن12/091ب:  1016تیمیه،  )ابناست؛ مث  اینکه گفته شود زید شافر است 

بنابراین، تکفیر مطلق درباره نفس فع  بوده، اما معین راجع بوه شوخّ فا و   (.3/207
 است.

شود، بلکه ضورور  اسوت موانوع  مسلما  یک امر فقط با وجود مقتضی حاص  نمی
هایی  تحقق آن نیز از میان برداشوته شوود؛ موذاهب اسولامی در تکفیور معوین از مؤلفوه

انود  همچون جه ، خطا، تأوی ، اشراه، تقلید و  جز به  نوان موانع تکفیر معین یاد شرده
؛ سویوطی، 0/962: 1071؛ حلوی، 263تا:  ؛ سقار، بی12/29: 1990 ؛ قرافی،1/33تا:  حزم، بی )ابن

اما سلفیان فقط تأوی ، خطا و جه  در احکام را به (، 9/301: 1316؛ شهید ثانی، 121تا:  بی
و حتوی بوه  (2/127: 1016؛ الودویش، 11/076ب:  1016تیمیوه،  )ابنانود   نوان مانع یاد شرده

 (.1/011)همان: اند  رده ذرناودن  جه  در ا تقادات تصریح ش

 شناسی تکفیر پیشینه

 1شوند به ا تقاد نویسندگان اه  تسنن، خوارج اولین جریان تکفیر  اسلام محسوب می
اما ظهور و بوروز خووارج بوه  نووان گروهوی نظوامی بوه دوران (، 372: 1032)نیشابور ، 

، دوران هووا  مهوو  و مغفووول تکفیوور گووردد. یکووی از دوره زماموودار   لووی )ع( بوواز می
زمامدار  خلیفه اول است شه سنگ بنا  جنگ مسلمان با مسلمان را قرار داد و آن را در 
پشت پرده تکفیر مخفی شرد؛ افراد  شه به اه  رده و موانعین زشوات معورو  و مشوهور 

شثیور،  )ابنگونه مشکلی نداشوتند  اند، مسلمانانی بودند شه با حک  الاهی زشات هیچ شده
شان در مصدا، متوولی زشوات بوود، شوه خلیفوه را متوولی آن  تنها مسئلهو  (6/311: 1077

ترین ادوار تکفیر  اارت اسوت از:  بنابراین، مه (. 2/211: 1027الدین،  )شر  دانستند نمی
دوره خلیفه اول، دوره خووارج، دوره بوروز و ظهوور موذاهب فقهوی و شلاموی و تشودید 

  ادالوهاب شه به فرقه وهابیت منتهی شد. نتیمیه و اب اختلافات این مذاهب و دوره ابن
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 تکفیر از ديدگاه امامیه

ذشر شود، معتقدنود انسوان بوا « اسلام»گونه شه در تعریح  مشهور  المان شیعی، همان
شویخ  گوردد. شود و احکام مسلمان بور او جوار  می گفتن شهادتین وارد دایره اسلام می

رشان را شفور ارتوداد  شوه سواب مفید حتی در ماجرا  محاربان حضرت  لی )ع(، شف
خروج از اسلام شود ندانست و به شفر ا تقواد  ایشوان قائو  بوود شوه در قیاموت شوافر 

)مفیود، شوود  محشور خواهند شد، اما به ساب شهادتین احکام اسلام بور ایشوان بوار می
اند، بلکوه بورا   تنها مخالح تکفیر پیروان دیگر موذاهب اسولامی ایشان نه (1/77: 1010

اگور  (.3/229: 1017ادریوس حلوی،  )ابن انود فیرشننده نیز مجازات و تعزیر در نظور گرفتهتک
بر شفر مخالح موجود باشد، مقصود از آن شفور ا تقواد    اارتی از  المان شیعه مانی 

روایاتی مرتاط با شفر منکران  لی )ع( را حم  بور شفور  نجفی خواهد بود نه شفر فقهی؛
و  صراحتا  مخالفان امامیه را مسولمان  (.6/67: 1021)نجفوی،  شند اخرو  و ا تقاد  می

شنود.  داند و سیره امامان معصوم و روایات متعدد را شاهد بور هموین مود ا ذشور می می
همچنین، معتقد است اگر مخالفتی در این مسئله باشد نادر است و مقصود از شلموات 

بوه معنوا  تصودیق « ایموان»ن در شلمات ایشوا )همان(. 2آنها شفر در امور اخرو  است
خوورد و معتقدنود فقوط  باطنی به مضمون شهادتین نیز بورا  اهو  تسونن بوه چشو  می

سوید  اودالا لی (. 29)هموان: به معنا  اقرار ولایت از آنها نفوی خواهود شود « ایمان»
سازوار ، از  المان معاصر شیعی، شفر فقهی را فقط مختّ بوه نواصوب )شوه اماموان 

تنقیّ شنند( دانسته و سایر مخالفان شیعه را با توجه به  موموات اقورار  معصوم شیعه را
 (.1/310: 1016)سازوار ،  به شهادتین طاهر و مسل  یاد شرده است

بودن را متوجه  لما  شیعه شورده، اهو  تسونن را از  اند اتهام تکفیر  ا  شوشیده  ده
آثار  لما  شویعه ایون اد وا  نگاه  لما  شیعه شافر معرفی شنند؛ در حالی شه تتاع در 

شند؛ مجلسوی از  الموانی اسوت شوه  ها و تردیدها  جد  مواجه می واهی را با پرسش
در حالی شه دقت در مطالب ایشان  (،29: 1027)شوافعی، هد  این اتهام واقع شده است 

اند  رساند؛ چراشه ایشان توجه بسیار به مقوله مستضعح داشته ما را به شذب این اتهام می
حتوی (. 1/363: 1073)مجلسوی،  داننود و هرگز تمامی اه  سنت را محکوم بوه شفور نمی

ایشان تصریح دارند شه در تحقق اسلام، اقرار به ولایت اموام  لوی )ع( و سوایر اماموان 
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یکی دیگر از  لمایی شه در این موضوع مته  شده  (.62/203)همان: معصوم شره نیست 
اما با مراجعه به آثار و  ایون نکتوه بوه دسوت  (،31: 1027)شافعی، موسو  خمینی است 

آید شه  لاوه بر اینکه در مقام اثاات شفر اه  تسنن ناوده، بلکه در جایگاه نقد نظریوه  می
 (.3/632: 1376)خمینی، شفر اه  تسنن است 

 تکفیر از ديدگاه ماتريديه

ه نقو  اجمواع بور ابومنصور ماترید  معتقد است اه  قاله را نااید تکفیر شرد، بلکوه بو
توا:  )ماتریود ، بیشمولیت شفا ت از آنها و امر به د ا و استغفار برا  ایشان معتقد است 

دادن شفر، شرک و نفا، به اهو  قالوه تصوریح  ترشستانی نیز به مجازناودن نسات (.1/330
بر  ی ا  وجوه متعدد  مان گوید اگر در مسئله  ابدین می ابن (.101تا:  )ترشستانی، بی شند می

تکفیر شخّ در بین باشد و فقط یک احتمال مانع از تکفیر وجود داشته باشد، بر مفتی 
 ابودین،  )ابنظن به مسل ، جانب همان یک احتموال را بگیورد  لازم است به ساب حسن 

 لما و بزرگان مکتب دیوبند نیز در مقاب  تکفیر اه  قالوه بوه مخالفوت  (.0/220: 1022
شید شردند. شاهبرخاستند و بارها بر  الله دهلو ، شه مکتوب  ولی تکفیرنکردن اه  قاله تأ

شنود، اموا  دیوبند وامدار  قاید او است، اگرچه از شد رحال و زیارت قاور ممانعوت می
شید می ششومیر   (.02: 1322)دهلوو ، توان زائور را تکفیور شورد  شند شه نمی بلافاصله تأ

وذاع  ون »  شایع نزد  لما معرفی شرده است: ا مسئله پرهیز از تکفیر را به  نوان مسئله
سوهارنپور   (.160: 1020)ششومیر ، « الأئمة المجتهدین أن لا نکفر أحدا  من أه  القالة

گویود  شنود و می مسئله تکفیرنکوردن اهو  قالوه را سویره خوود و اسوتادانش معرفوی می
نکننود، آنهوا را گذاران از اه  قاله، تا وقتی حکمی از ضوروریات دینوی را انکوار  بد ت

 (.29: 1027)سهانپور ، تکفیر نخواهی  شرد 

 تکفیر از ديدگاه اشاعره

گویود:  اسوت؛ و  می  ا  به تکفیرنکردن اهو  قالوه داشوته ابوالحسن اشعر  توجه ویژه
او بوه اختلافوات (. 26: 1397)اشوعر ، « زدین بأن لا زرفر َحدا  من َـل القبلة بذزب یرفرباة»

 نوان وجوه اشوتراک تموامی   د از پیامار اشرم اشاره شرده، از اسلام بهفراوان مسلمانان بع
در آخرین روزها   مرش، زاهر سرخسوی را  حتی(. 1/21: 1026)همو،  شند ایشان یاد می
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بواره از   اسوت؛ ذهاوی در ایون یک از اه  قالوه را تکفیور نکورده  گیرد شه هیچ  شاهد می
ه من به حالت احتضار بود، مرا خواست و شند شه وقتی اشعر  در خان سرخسی نق  می

 (.12/11: 1013)ذهاوی، « یک از اه  قاله را تکفیر نکردم شاهد باش شه من هیچ »گفت: 

لیلوی، ابوحنیفوه، شوافعی، سوفیان ثوور ،  گوید فقیهانی، مانند ابن حزم اندلسی می ابن
و تفسویق  شناسوی ، هویچ مسولمانی را تکفیور داوود بن  لی و اشثور افوراد  شوه موا می

شردند و معتقد بودند مسلمان اگر ه  در مسئله  قیدتی یا رفتار ، مخالفتی داشوته  نمی
تنها نکوهش نخواهد شد، بلکه پاداش نیز خواهد گرفت.  باشد نتیجه اجتهاد اوست و نه

ضمن اینکه اختلا  فتوا در بین صحابه، ساب تکفیر و تفسویق آنهوا از جانوب یکودیگر 
ها   محمود غزالوی تکفیور بور اسواس دیودگاه (.2/267: 2710ندلسوی، حزم ا )ابنشد  نمی

گویود خطوا   شند. و  ضمن خطیرخواندن مسئله تکفیر می مذهای را سخت تقایح می
ا  از خوون  تر از خطوا  ریخوتن قطوره گذاشتن هزاران شوافر در قیود حیوات آسوان باقی

اله را بوه  نووان نظریوه فخر راز  تکفیرنکردن اه  ق (.132: 1020)غزالی، مسلمان است 
ا  از  تفتوازانی نیوز آن را قا وده (.137تا:  )فخر راز ، بیمختار خویش مطرح شرده است 

مخالفوت بوا  فقطو  در جایی دیگر،  (.1/171: 1077)تفتوازانی، داند  سنت می  قوا د اه 
: 1079)هموو،  شنود ضروریات دینی را  ام  خروج اه  قاله از دایوره اسولام معرفوی می

شید شرده  (.3/117 آن را  (،2تا:  )ایجی، بی ضدالدین ایجی ه  بر تکفیرنکردن اه  قاله تأ
همچنوین، بور  (.3/267: 1997)ایجوی، شنود  نظریه جمهور فقهوا و متکلموان معرفوی می

شید می بودن این حساس شیود بور اقاموه  (.267)همان: ورزد  موضوع تأ  نموازدر این میان تأ
 (.1/217: 1077)قرطای، خورد  نیز به چش  میمیت بر تمامی اه  قاله 

اش را گفوتن  دانود و  لوت دشووار  ساکی، تکفیر مسلمان را شار  بس دشووار می
سیوطی معتقد است هیچ شس از اهو  قالوه بوه  (.237تا:  )همان، بیشمرد  شهادتین برمی

مه و منکر  ل  خداوند متعال به جزئیات تکفیر نمی توا:  بی)سویوطی، شوود  استثنا  مجس 
برخی مسئله تکفیرنشدن مسل  را در ردیح  قاید دیگر مانند توحید، ناوت، برزخ  (.011

: 1027الملقون،  )ابنالملقون اشواره شورد  توان بوه ابن اند شه از این میان می و قیامت دانسته
نوو ، شه از شارحان فقه شافعی است، تکفیر را تنها در صوورت انکوار ضورور   (.117

ها  متعودد   قول نق (. 1/127: 1392)نوو ، شند  ل حرام الاهی تجویز میدین یا استحلا
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؛ شونقیطی، 20/37: 1030)تمیموی، شننود  موجود است شه از تکفیر اه  قالوه ممانعوت می
رَ، اه  بد ت خار داده و نظریه  (.1/727: 1036 شاطای از اختلا  مسلمانان در تکفیر ف 

: 1012)شواطای، دانود  ناوودن تکفیور ایشوان می طعیتر با روایوات را، ق تر و موافق صحیح
منوفی مسئله تکفیرنکردن اه  قاله را از ا تقادات واجب، و مذهب جمیوع اهو   (.3/33

 (. 1/127: 1012)منوفی، است  سنت )ا   از سلح و خلح( دانسته 

 تکفیر از ديدگاه اهل حديث

لا »گوید:  پردازد و می میمالک ابن انس در  قایدش به موضوع تکفیرنکردن اه  توحید 
از شافعی بر تکفیرنکردن اه  قالوه  (.1/179: 1036حمدان،  )آل« نکفر اه  التوحید بذنب

از  (.232توا:  )شوعرانی، بی« لا َکفر َحدا من َـل القبلاة باذزب»گوید:  نق  شده است شه می
نشوان گوید تکفیور مسولمانان بوه سواب گناها احمد ابن حنا  نیز ذشر شده است شه می

 (.1/27: 1023یعلی،  ابی )ابن شود جایز نیست و شسی به ساب  ملش از اسلام خارج نمی

)هموو، تکفیر نکرده است « ترک نماز»یک از اه  قاله را جز به ساب   چهمچنین، و  هی
شید موی (.1/77تا:  بی در  (.67: 1011)شویاانی، ورزد  او بر اقامه نماز میت بر اه  قاله نیز تأ

د روایات متعدد  از پیامار اشرم )ص( نقو  شوده اسوت شوه در آن، بوه اهو  احم یسلد
شنود.  نجات بودن قائ  به شلمه توحید اشاره شده و همین تکفیر اهو  قالوه را دشووار می

برد شه مسئله تکفیرنکردن اه   از سفرها  متعدد، بسیار  از  لما را نام می  بخار  پس
و لو  »نویسود:  اسوت؛ و  می تمامی ایشان بوده  قاله به ساب ارتکاب گناه، مح  اتفا،

در نگاه بربهار ، (. 1/021: 1036)آل حمدان، « یکونوا یکفرون أحدا من أه  القالة بذنب
شود  شخّ جز با انکار آیه یا رد حدیث یا نماز و ذبح برا  غیرخدا از اسلام خارج نمی

یده قیروانیه نیز محو  توجوه قورار مسئله تکفیرنکردن اه  قاله در  ق (.31تا:  )بربهار ، بی
و از جمله مسائلی بوده شه صابونی نیز در تشریح  قاید ( 2/911: 1036)آل حمودان، گرفته 

 (.276: 1030)صابونی، پردازد  اه  سنت به آن می
بطه تکفیرنکردن اه  قاله را محو  اجمواع و بودون اخوتلا  نوزد  لموا معرفوی  ابن

جوز  در تایین پیامد خطور تکفیور، حودیثی از پیوامار  ابن (.293: 1023بطه،  )ابن شند می
شیشان خود را تکفیر نکنیود، گرچوه مرتکوب گناهوان  ه »شند شه فرمود:  )ص( نق  می

قدامه، ارتداد و شفر با انکار شهادتین،  در نگاه ابن (.1/073: 1012جوز ،  )ابن «شایره باشند
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ات دینوی شوه آشوکارند و همگوان دشنام خدا و رسولش انکار شتاب خودا، انکوار واجاو
شمردن حرامی شوه مشوهور و  شان اجماع دارند، مانند نماز، روزه و خمس، حلال درباره

شوود  مح  اجماع است، مانند شراب، گوشت خوک، خون، زنا و ماننود آن حاصو  می
 (.0/72: 1010قدامه،  )ابن

 تکفیر از ديدگاه سلفیان

شنود شوه ایشوان، بورخلا  سوایر موذاهب  شن میمراجعه به آثار سلفیان این نکته را رو
ها   تیمیوه بوه شویوه انود. ابن صورت گسترده اقدام به تکفیر مسولمانان شرده اسلامی، به 

ا  از مسولمانان را بوه  دهود؛ و   وده مختلح تکفیر مسلمانان را در دستور شار قرار می
ا  را با  نووان   ده(، 27/72ب:  1016تیمیه،  )ابندلی  زیارت قاور برا  درخواست از اولیا 

 (226؛ هموان: 03: 1020)هموو، سواب اسوتغاثه   و برخی را به (21/07)همان: د اء غیرالله 
بودن  ا تقاد به مخلو،(، 2/71ب:  1016تیمیه،  )ابنشند.  لاوه بر اینها، ترک نماز  تکفیر می

واسوطه (، 23/220)هموان: شدن نماز از طر  همسوایه مسوجد  ترک (،6/177)همان: قرآن 
داشتن  (،123)همان: انکار توس  به اطا ت خدا (، 1/126)همان: قراردادن بین خود و خدا 

)همو، حتی تکفیر یکی از ائمه مذاهب اربعه (، 216تا الح:  )همو، بی نگاه منفی به صحابه
هایی است شه  از دیگر مؤلفه (3/022ب:  1016)همو، و درخواست از میت  (1/332: 1037

شوود. و  در مسوئله  تیمیه موجب بارشدن حک  شفر بور شوخّ تلقوی می ه ابندر نگا
شند شه اه  سنت فقط در صورت انکار وجوب آن، شوخّ را  تصریح می« ترک صلاة»

گوید تفواوتی  شند و می اما صراحتا  با آنان مخالفت می(، 222: 1023)همو، دانند  شافر می
تیمیه در  اارتی به  ابن (.262)همان: نیست میان انکار  وجوب با ترک  مد  در شفربودن 

راوند  اشکال گرفته است شه چرا و  فقط جحد و انکار را مولاک تکفیور قورار داده  ابن
 (.7/201ب:  1016)همو، است! 

تیمیوه را در پویش گرفتوه و تیوف تکفیور را بور رو   سلفیان معاصر نیوز هموان راه ابن
دن استغاثه، طوا  بر گرد قاور، ذبح و نوذر بورا  بو باز به شرک اند؛ ابن مسلمانان ششیده

اموا »نویسود:  و  دربواره اسوتغاثه می(. 2/372تا الوح:  باز، بی )ابنشند  اموات تصریح می
خواستن در مقابو  دشومنان و  شدن به د ا  پیامار، استغاثه به آن حضرت، یار  متوس 

اشاور بووده و ایون  درخواست شفا  بیماران از آن حضرت، پس تمامی این اموور شورک
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 (.2/322)همان: « پرست اوست همان دین ابوجه  و امثال بت
زموان ، یا در راه دور ثیمین نیز طلب شفا ت از اولیا  الاهی در زمان ممات از  ابن

و نیز استغاثه در اموور  را شوه از حیطوه قودرت  (23/013: 1013 ثیمین،  )ابن وفات ایشان
(. 2/167)هموان: خوانود  دانسته، فا   آن را مشورک میبشر خارج است،  اادت غیر الله 

برا  ایشان، بوه هموین  (1/107ب:  1020)همو، و ذبح ( 231)همان:   لاوه در مسئله نذر به
 نظریه معتقد است.

 بررسی دیدگاه سل:یذ در مسئلذ تک:یر
با توجه به آنچه گذشت، سلفیان در مسئله تکفیر، بورخلا   الموان جهوان اسولام، بوه 

اند؛ بنابراین، ضرور  اسوت بوه برخوی از  ورت گسترده اقدام به تکفیر مسلمانان شردهص 
 است، بپردازی . شده  گروه این ۀترین  واملی شه موجب رویکرد تکفیرگرایان مه 

 «عبادت»خلط معنای لغوی و ااطلاحی 
 اند شه  اادت اگر برا  غیرخدا انجام شود، شرک است و موجوب تمامی مسلمانان متفق

خروج شخّ مسلمان از محدوده اسلام خواهد بود؛ اما نکته اساسی شوه سولفیان را از 
و تعیوین مصوادیق آن اسوت. بخوش «  اوادت»شند، تعریح  سایر مسلمانان متمایز می

این  م   اادت غیور »اند ماتنی بر این گزاره است:  مهمی از تکفیرهایی شه سلفیان شرده
روج شخّ از دایره اسولام اسوت. در نتیجوه ایون الله است.  اادت غیر الله موجب خ

بررسوی «  اوادت»بنابراین، ضرور  است معنا  «. شخّ از دایره اسلام خارج است
 شود.

اند.  دانسوته« بردار  و اظهوار ذلوت خضوع، فرموان»معنا   را به «  اادت»لغویان، 
ب اصوفهانی، )راغسایر معانی ذشرشده برا  این شلمه به همین معنا  مذشور مرتاط است 

اش ظواهرگرا  تیمیه در مانا  معناشناسی از آنجا شه ابن(. 2/12: 1010؛ زبید ، 202: 1012
را «  اوادت»اش منطاوق شورده،  است، معنا  اصطلاحی ایون واژه را بوا معنوا  لغوو 

وت بوه هموراه محاوت  گونه تعریح می این شند:  اادت، نامی جامع  شمال و تمامیوت ذل 
شوود  بدون خضوع و نهایت  تواضع بدون حب،  اادت نامیوده نمی است. بنابراین، حب  

نهایت خضوع بوه هموراه  و  در موضع دیگر  نیز صراحتا  همین  (.00تا ب:  تیمیه، بی )ابن
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 (.1/01: 1071)همو، داند  می«  اادت»محات را تعریح 
ا  ا  بوه معنو  نایت ویوژه«  اادت»دیگر سلفیان نیز، به تاعیت از و ، در تعریح 

  اووودالوهاب ابن (،2/122: 1032قوووی ،  )ابنقوووی   اند، از جملوووه: ابن لغوووو  آن داشوووته
 1020 ثیموین،  )ابن ثیموین  و ابن (17: 1017بواز،  )ابنبواز  ابن(، 7تا الوح:   ادالوهاب، بی )ابن

 .(127الح: 
رو  شننده، تعریح سلفیان را با مشک  جود  روبوه نکردن به مسئله قصد  خضوع توجه

است؛ اگر بخواهی  هر گونوه خضووع و خشوو ی را، ماتنوی بور تعریوح سولفیان، شرده 
خووری  شوه خضووع و خشووع و  ها  نقض فراوانی برمی  اادت محسوب شنی ، به مثال

شسوی آنهوا را  اوادت بوه حسواب  بلکه گاه نهایت خضووع و خشووع اسوت، اموا هویچ 
دشواهان، خضووع سورباز در ها در برابر پدر و موادر، اسوتاد، پا آورد؛ خضوع انسان نمی

تر سجده بور حضورت آدم )ع( و حضورت یوسوح )ع(  مقاب  مافو، خود و از همه مه 
شه تمامی اینها از مصوادیق شامو  اظهوار  (2/297: 1019شثیر،  ؛ ابن16/277: 1027)طار ، 

خضوع و خشوع است، بدون اینکه با قصد  اودیت همراه باشد. پس، نکتوه اساسوی در 
شننده این  مو  را هموراه بوا  دن خضوع و خشوع این است شه خشوعش  اادت محسوب

؛ 1/61: 1391؛ موودود ، 02: 1991 اودالوهاب،  )ابنا تقاد به ربوبیت مخاطاش انجام دهد 
 (.106: 2717؛ نابلسی، 337: 1027حمیر ، 

شنند شه سایر اندیشمندان اسولامی در  سلفیان در حالی بر تعریح خود پافشار  می
  آنها قرار گرفته و در تعریح  اادت به مسئله دیگر  توجه دارند. شاطای، از طر  مقاب

مذهب، به نقش مؤثر نیت در تحقوق  اوادت و فور، آن بوا  وادت اشواره  بزرگان مالکی
همین مسئله، نشستن در مسجد را  ساکی در ضمن اشاره به (. 3/7: 1017)شاطای، شند  می

صد و نیت موجب تفکیک نشستن برا  ا تکا  از گوید ق شند و می از باب مثال ذشر می
جایگاه قصد و نیت در  اوادت بوه (. 29-27: 1011)ساکی، نشستن برا  استراحت است 

ترین هد  از تشریع نیت را تمییز اموور  اواد  از  قدر  تأثیرگذار است شه سیوطی مه  
 (.37تا:  )سیوطی، بی داند امور  اد  می

 برداشت از ولايت تکوينی سوء

شنود،  دومین  ام  شه در تکفیرشدن مسلمانان از سوو  سولفیان نقوش موؤثر  ایفوا می
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موضوع نیز با شنار ه   فقدان درک صحیح از مسئله ولایت تکوینی است. سلفیان در این 
رسند شه از دل آن نتیجه، تکفیر مسلمانان به دسوت  قراردادن دو مقدمه، به یک نتیجه می

شننود. در مقدموه  را از اولیا  الاهی سلب می فرابشر  قدرت اول ۀآید. آنها در مقدم می
دوم درخواست از اولیا  الاهی در امور فرابشر  را ماتنی بر ا تقواد بوه ربوبیوت ایشوان 

هایی  شنند و درنتیجه مسلمانانی را شوه چنوین درخواسوت دانند و آن را شرک تلقی می می
« مایقدر»تیمیه امور را به  ابن (.29: 1016ن،  ثیمی )ابنشنند  داشته باشند، رمی به تکفیر می

دانود.  تقسی  شرده، درخواست امور غیرمقدور، به ز   خویش، را جایز نمی« لایقدر»و 
تیمیوه اموور  این تفکر و  اساس نفی مسئله ولایوت تکووینی اسوت، زیورا در تفکور ابن

او در جا  دیگر   (.1/110: 1020تیمیه،  )ابنفرا اد  مساو  با اختصاصات الاهی است 
دانسووته و « مووا لایقوودر»رز،، نصوورت، هوودایت، شووفا  مووریض و ... را از مصووادیق 

همچنوین، تصور  (. 337)هموان:  بودن انایا و اولیا را در این امور نفی شورده اسوت ساب
میت را، هرچند پیامار و ولی خدا باشد، از امور لایقدر برشومرده شوه صوراحتا  بور نفوی 

 (.239)همان:  انایا و اولیا دلالت دارد ولایت تکوینی برا 
خوری  شه ولایت  در مقام بررسی مقدمه اول سلفیان، به آیات مختلفی از قرآن برمی

شود. از جمله این آیات،  تکوینی و قدرت فرابشر  برا  اولیا  الاهی از آنها استفاده می
ا از یمون بوه ه  زدن، تخت بلقویس ر داستان  اصح بن برخیا است شه در یک چش  به

قاالَ الَاذع عِنْادَه  شنود:  دهد و این  م  را نیز به خود منتسب می المقدس انتقال می بیت
نْ یرْفَدَ َِّلَیک طَرْف  

َ
زَا آفیک بِهِ قَبْلَ َ

َ
 (.07)نم :  كعِلْمٌ مِنَ الْرتااِ َ

آن را دادن  بورد و انجوام  هایی از امور فرابشر  را نام می حضرت  یسی )ع( نیز نمونه 
خ  فیهِ فَیرون  طَیرا  بِإِذْنِ اللَهِ دهد:  به خود نسات می زْف 

َ
ینِ کهَیئَةِ الطَیرِ فَأ ق  لَرمْ مِنَ الطِّ خْل 

َ
زِّ  َ

َ
َ

ونَ فا ونَ وَ ما فَادَخِر  کل 
ْ
رمْ بِما فَأ ئ  زَبِّ

 
حْ  الْمَوْف  بِإِذْنِ اللَهِ وَ َ

 
بْرَصَ وَ َ کمَهَ وَاضَْ بْرِئ  اضَْ

 
یاوفِرمْ   وَ َ  ب 

خداوند در توصیح حیطه اختیارات حضرت سلیمان )ع( به مسخربودن  (.09)آل  مران: 
یَ  فرماید:  شند و می باد و شیاطین در تحت قدرت آن حضرت اشاره می اََّرْزا لَاه  الارِّ ََ فَ

صااَ 
َ
ِ  حَیث  َ خا مْرِهِ ُّ 

َ
ٍِ وَ غَوَاصٍ  فَجْرع بِأ  (.37-36)ص:  وَالشَیاطینَ کلَ بَنَا

آید. حضرت سولیمان )ع(  بطلان دومین مقدمه سلفیان نیز از آیات قرآن به دست می
شنود،  المقدس را مطورح می از اطرافیانش درخواست انتقال تخت بلقیس از یمن به بیت
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یرامْ  اند: ا  دوماهه داشته شه این دو شهر با یکدیگر فاصله در حالی 
َ
ا َ یهَاا الْمَلَاء 

َ
قاالَ یاا َ

فین
ْ
لِمینَ یأ َْ وز  م  ف 

ْ
نْ یأ

َ
پرسوش از سولفیان ایون اسوت شوه: آیوا (. 31)نم :    بِعَرْشِها قَبْلَ َ

شوردن ایون درخواسوت  حضرت سلیمان )ع( شه خود مناد  توحید بوده، به ساب مطرح
گوید آوردن تخت بلقیس به این صورت ویوژه، از  مشرک شده است؟  لو  المالکی می

ها و جنیوان  آن قادر ناوده و  ادتا  تحت قودرت انسوان امور  است شه شسی جز خدا بر
شه حضرت سلیمان آن را از اه  مجلس خود درخواست شرد و   گیرد، در حالی قرار نمی

وزیرش نیز آن را اجابت شرد؛ بنابراین، آیا حضرت سلیمان )ع( به ساب این درخواسوت 
 (. 111: 1037لمالکی، ) لو  ااند؟!  و جانشینش به ساب اجابت آن شافر و مشرک شده

اسرائی   توان به آن اشاره شرد، طلب آب شردن بنی ا  شه در این مقام می دومین نمونه 
ه  فرماید:  از حضرت موسی )ع( است شه خداوند می قاه  قَوْم  َْ وس  َِّذِ اسْتَ وْحَینا َِّل  م 

َ
وَ َ

تْ مِنْه  اثْنَتا عَ  ََ نِ اضْرِاْ بِعَصاک الْحَجَرَ فَازْبَجَ
َ
اسورائی  در  قووم بنی(. 167)ا را :  شْرَةَ عَینا  َ

سو  ل  دارنود شوه در  شنند؛ آنها از یک  وسط بیابان از حضرت موسی )ع( طلب آب می
آید، و از دیگر سو، به جایگاه و شخصویت  وسط بیابان از طریق  اد  آب به دست نمی

ور را مطورح حضرت موسی )ع(  ل  داشتند و بر پایه همین شناخت، درخواسوت موذش
ا   بودن ایون درخواسوت اشواره تنها به شرک شردند؛ در مقاب  نیز، حضرت موسی )ع( نه

 آید. شند، بلکه در مقام برآوردنش برمی نمی
شوود، درخواسوت  نمونه دیگر  شه از آن درخواست در اموور فرابشور  اسوتفاده می

خداوند به او بر یاددادن  لمی است شه  حضرت موسی )ع( از حضرت خضر )ع( مانی 
زَا عِلْماا    قاالَ لَاه   :است بخشیده  فَوَجَدا عَبْدا  مِنْ عِبادِزا آفَیناه  َُّحْمَة  مِنْ عِنْدِزا وَ عَلَمْناه  مِنْ لَد 

شْدا   مْتَ ُّ  لِّ مَنِ مِمَا ع  عَلِّ نْ ف 
َ
ک عَل  َ فَبِع 

َ
لْ َ َـ وس   تصریح آیات مذشور،  به  (.66-62)شهح:  م 

اسوت.  ر )ع( از  لوم  اد  بشر  ناوده، بلکه  ل  ا طایی خدا بووده  ل  حضرت خض
)بغوو ،  ولاوه بور بغوو  (. 300: 1012)راغب اصفهانی، بنابراین، طلب   اد  ناوده است 

 (.11/16: 1310)قرطاوی، گویود   طیوه، چنوین می قرطای نیز، به نق  از ابن (3/272: 1012

بودند، اما حضرت موسی )ع( آن را از حضرت  یکتاپرستی هرچند این دو نفر از منادیان
بور لووزوم درخواسوت  لو  از خداونوود و  خضور )ع( درخواسوت شورد و پاسووخی مانوی 

 اش، از جانب حضرت خضر )ع( دریافت نکرد. بودن خواسته شرک
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 توسعذ گس ره نواقض
تاشنون از اقوال  لما به دست آمد شه حک  تکفیر دائرمدار انکار ضورور  دیون اسوت. 

بر انکار  اند؛ اما آنها در موضوع تکفیر،  لاوه  سلفیان نیز بارها به این مسئله پرداخته حتی
برنود؛ ایون  نووان چیوز  جوز  ضرور  دین، از یک  نوان  ام و شام  دیگر  بهوره می

نیست. موضووع نوواقّ الاسولام اگرچوه در بوین موذاهب اسولامی « نواقض الاسلام»
توان بوه  ا  دارد. زمانی می میان سلفیان جایگاه ویژهشده است، اما در  موضو ی پذیرفته

اش هیچ شک و تردید  وجود نداشته باشود؛ یعنوی  شفربودن  ملی حک  شرد شه درباره
تووان انکوار  صریحا  بتوان گفت  ملی شه نقض شده، جزء اسولام اسوت؛ بنوابراین، می

مهو  ایون اسوت شوه مثابه روح نواقض الاسلام تلقی شورد، اموا نکتوه   ضرور  دین را به
انود. یکوی از  ویژه شیوخ وهابی، دایوره نوواقض اسولام را بسویار توسوعه داده سلفیان، به

ها  این توسعه طلب شفا ت از پیامار است شه نّ قرآنی بر جواز آن  ترین نمونه روشن
وا اللَ  دلالت دارد: وک فَاسْتَغْفَر   ِ مْ جَا ه  ََ زْف 

َ
وا َ مْ َِّذْ ظَلَم  زَه 

َ
وا اللَهَ وَلَوْ َ ول  لَوَجَد  م  الرَس  هَ وَاسْتَغْفَرَ لَه 

ا ا َُّحِیم   (.60)نساء:  فَوَاب 

تورین آنهوا را ده چیوز  دانود و مه  محمد ابن  ادالوهاب نواقض اسلام را متعودد می
 (.6/212توا ب:   اودالوهاب، بی )ابن« َّعلم َن من َعظم زواقض الإسلام عشارة»شند:  ا لام می

شومرد و  گاهی زید چهارصد نواقض برمی»گوید:  ره تعداد نواقض اسلام میباز دربا ابن
ساب این است شه او نواقض را از ادله دیگور  بوه   دیگر  پانصد ناقض؛ این اختلا  به

 (.0/177توا ب:  بواز، بی )ابن« است. پس تعداد نواقض تابع ادله شور ی اسوت دست آورده 

شید م بنابراین، در نگاه (. 2/11: 1016)الدویش، شنند  یسلفیان دیگر نیز بر شثرت نواقض تأ
سلفیان، آنچه محوریت دارد، ارتکاب نواقض اسوت و تشوخیّ نواقض نیوز بوه دسوت 

 است. شخّ مفتی است و همین موجب گسترش تفکر تکفیر  در بین سلفیان شده 

 نتیجه
از تکفیر   موم مذاهب شلامی در موضوع تکفیر اه  قاله جانب احتیاه را گرفته، به نهی

 نووان موذهای   اند موذهب شویعه را بوه ا  شوشیده میان  ده اند؛ الاته در این  حک  شرده
شوه بوا انودک  دانود؛ در حوالی  معرفی شنند شه غیر از خود، تمامی مسلمانان را شوافر می
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 آید.  پژوهشی شذب این اد ا به دست می
ه  قاله را در دستور شار صورت گسترده تکفیر ا برخلا   موم مسلمانان، سلفیان به 

ترین آن  اارت است از:  اند؛ تکفیرگرایی سلفیان ماتنی بر  واملی است شه مه  قرار داده
، برداشت ناصحیح از مسئله ولایت تکوینی و « اادت»خلط معنا  لغو  و اصطلاحی 

 توسعه گستره نواقض اسلام.
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  ها نوشت پی

                                                 
گویی آن حضورت  گر  در زمان پیامار و پیش هایی از خارجی رگه، «خوارج و صفاته ذشر ال». مسل  در شتاب زشات، باب 1

 .شند درباره ظهور خوارج را نق  می

 «.و خلا  نادر منه  لو تحقق غیر قادح او محمول  لی ارادة تنزیله منزلة الکافر فیما یتعلق بالأمور الأخرویة» .2
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